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  ۴صفحه 

 

٣صفحه     

دختر نوجوان    )  Greta(گرتا    
سوئدي بدون ترديد محبوب ترين       

او با   .  چهره دنياي امروز ما است       
كلماتي ساده واقعيتي به همان          
اندازه بديهي و ساده را جلوي             
چشمان بشريت امروز به اهتزاز          

گرتا بيان      .  درآورده است     
و  تغييرات محيط زيست       گوياي  

ابعاد فاجعه اي است كه      پژواك آژير   
زندگي مشترك ساكن كره زمين در      
. يك قدمي مواجهه با آن قرار دارد        

ژورناليسم جهاني هنوز نميداند او را       
چگونه در قالب و تيترهاي خود جا         

بزحمت ميتوان چيز ويژه اي      .  بدهد
در پشت آن چهره دوست داشتني        
او يافت، او براي ربودن صندلي اول        
سياستمداران و متخصصين زيست      
شناسي نيازي به مسابقه با كسي را        

گرتا همان چيزي را ميگويد و      .  ندارد
بيان ميكند كه همه ميدانند،            

لمس ميشود،   حقايقي كه روزمره      
قرباني  همين امروز      خطري كه     

ميگيرد؛ و بطرز اعجاب آميزي همه       
كسي، دير يا زود    .  روي برميگردانند 

ميبايست اين مردمان را تكان دهد        
و بيدار كند كه تحولات محيط           
زيست از دور دستهاي قطب و از           
پشت صفحه تلوزيون تا پشت درب       
اتاق خواب خلايق پيشروي كرده        

خرسهاي سفيد   است؛ اين ديگر نه      
رنگ عظيم الجثه بلكه خود ما            
هستيم كه در حال انقراض بسر           

 ... ميبريم
 

هنوز يك  “  محيط زيست ”در ايران   
نه .  بحساب ميايد  “  لوكس”پديده  

بخاطر اينكه آلودگي محيط زيست       
وحشيانه  در آنجا كمتر از بدترين و        

ترين رفتار با طبيعت است، و نه           
بخاطر اينكه شعور عمومي جامعه        
كمتر از هر جاي ديگري از آن رنج          

ميبرد و به آن معترض است؛ بلكه         
به اين خاطر كه خطرات          اساسا   

ناشي از محيط زيست هنوز به اندازه       
فاصله قطب كره زمين از زندگي          

راستش پر  .  مردم دور بنظر ميرسد    
 ... بيراه نيست

 

جايي كه فقر سازمان يافته و             
گسترده كرور كرور مردم را زمينگير      
كرده است، جايي كه                   

نعمت در فروشگاهها و        همزمان   
انبارها از فرط فراواني سر به آسمانها       
برداشته است؛ جايي كه در يك           
شهر واحد ساكنان شمال و جنوب        

آسمان  آن دو هواي از زمين تا            
متفاوت، يكي دوده مرگ و ديگري        

 .نشاط را استنشاق ميكنند
 

جايي كه معاش ميليونها ميليون         
 سالمندان و كودكان بيش از چيز به 

 

زيست در ايران ، خرسهاي دردانه قطبي و خلاصي 

 از زباله اسلامي سرمايه

 

 مصطفي اسدپور

 هفت تپه سمبل قدرت كارگري

پاسخ به سؤالاتي در باره مجمع عمومي كارگران، هيأت نمايندگي، 
 سنديكا و اتحاديه

رويارويى كارگران هفت تپه با جمهوري اسلامى يكبار ديگر          
مهر خود را بر فضاي سياسي جامعه زد، بارديگر سرها به               

ميخكوب شده   نگاهها به آن     طرف هفت تپه چرخيده و همه     
 !هفت تپه باز راه نشان ميدهد و ميداندار است. است

 

دور جديد اعتصاب كارگران هفت تپه در اعتراض به                 
وضعيت نابسامان اين مركز توليدي و فشار به حاكميت              
براي تعيين تكليف آن، اعتراض به احكام و پرونده سازي             
عليه نمايندگان خود و براي آزادي اسماعيل بخشي و               
حاميان خود، براي بازگشت به كار كليه كارگران اخراجي و           
خاتمه دادن به پرونده سازي و توطئه عليه كارگران، يازده            

تلاش براي خنثي كردن توطئه       .  روز است كه ادامه دارد      
هاي رژيم در ايجاد شكاف و  تفرقه ميان كارگران،                    
جلوگيري از اعتصاب شكني و بالاخره تلاش براي سد بستن          

دستگاه سركوب، و حفط وحدت و         ....در مقابل تهديد و      
 . يكپارچگي، يك ركن مهم و دائمي اعتصابات اين دور، است

 

كارگران هفت تپه متحد و همبسته، اعلام كردند قصد عقب          
هر روز به سخنران ها،       !  نشيني و يا تسليم شدن ندارند        

كارگران ”.  شركت كنندگان، فعالين و حاميان، اضافه ميشود      
“ تنها ما مشكل خود را ميتوانيم حل كنيم         ”،  “اتحاد اتحاد 

، كمترين حرف هرروز اين اعتصابات         “بايد پاسخ دهند   “و
 . است

 

و باز شدن پاي    ...   عقب نشيني مقام هاي معظم و قضايي و       
خبرنگار يكي از مختنق ترين رسانه موجود جهان، صدا و             
سيما،  به اعتصاب كارگري، تنها و تنها نتيجه  فشار و                  

اين نتيجه  پيشروي كارگر      .  قدرت كارگران هفت تپه است     
هفت تپه و حاميان و ادامه اعتراضات كارگري در فولاد و              
هپكو و آذر آب و خطر پيوستن  ساير مراكز توليدي است،              
كه گوش روساي دولتي، مقام قضايي و رسانه اش را گرفته            

 .بزنند“خود را به نشنيدن”است تا نتوانند بيش از اين 
 

امروز كه سركوب عريان و احكام نجومي زندان و شلاق در             
حق نمايندگان و سخنگويان مبارزات كارگري و حاميان            
شان، تماما بي اثر شده است، به روش هاي جبونانه و توطئه            

احضار تك تك كارگراني كه در          .  گرانه اميد بسته اند     
تجمعات شركت داشته اند، تهديد به پرونده سازي هاي             

هر تك كارگر معترض و     “  به دام انداختن  ”امنيتي عليه آنها،    
 جدا كردن آنها از قدرت 

 
جمعي شان، روش مقابله امروز حاكميتي است كه ديگر             
جسارت روبرو شدن با كارگران اعتصابي در تجمعاتشان را           

از قدرت اين اعترضات، از گسترش دامنه حاميان           !    ندارد
آن، از جايگاه آن، از حمايت و همبستگي بخشهاي مختلف           
طبقه كارگر چه در ايران و چه در سطح جهان به هراس                

 . افتاده و ناتوان از سركوب است
 

 كنگره ملي كرد

 “همه با هم”

 
  ٢٠١٩ ماه سپتامبر    ١٥ و١٤روزهاي  

كنگره ملي كرد اين بار با شركت           
همه احزاب چپ و راست                
ناسيوناليسم كرد در استكهلم سويد      

 .برگزار شد
 

پ ك ك بنيانگذار كنگره ملي كرد        
است كه تا كنون چندين     )  ك ن ك  (

اما در اين   .  اجلاس برگزار كرده است   
آخرين نشست كنگره دو مساله قابل      

 : توجه است
 

يكي شركت احزاب دمكرات            
كردستان ايران است كه تا كنون به        
دليل اختلاف با پ ك ك كنگره           
ملي كرد را تحريم كرده و در مقابل،        

“ مركزي همكاري احزاب كردستاني   ”
با شركت دو حزب دمكرات و دو           
شاخه كومله ي زحمتكشان را           

 . تاسيس كردند
 

پ ك ك و اقمارش در كردستان          
عراق، متحد اتحاديه ميهني و در         
سطح منطقه متحد جمهوري           
اسلامي هستند كه ديالوگ             
وهمكاري با جمهوري اسلامي را در       
استراتژي و سياست خود دارند و          

هم به قطب   “  احزاب مركز همكاري  ”
عربستان ، بارزاني و تركيه وابسته         
است كه هم اكنون در جريان             
. مذاكره با جمهوري اسلامي است       

سوال اين است در حالي كه هر            
كدام از اين دو قطب و جناح               
ناسيوناليسم كرد به يكي از قطب         
هاي متخاصم منطقه اي وابسته اند،      
دليل اين همگرايي جديد و جمع         
شدن يك دست در كنگره ملي كرد        

 چيست؟
 

در نگاه اول مي شود فهميد كه            
شركت احزاب دمكرات كردستان در     
كنگره ملي پ ك ك نشانه ي             
پذيرش هژموني پ ك ك در             

جنبش ناسيوناليسم كرد در منطقه      
هيچكدام از احزاب          .  است

ناسيوناليست چپ و راست كردستان     
ايران افقي براي آينده خود نمي          

با وجود بحران مرگبار          .  بينند
اقتصادي و سياسي و حكومتي           
جمهوري اسلامي و عروج جنبش        

 تا   ٩٦سرنگوني از خيزش ديماه         
كنون و اعتصابات قدرتمند مراكز        
كارگري بزرگ و همبستگي و اتحاد       
طبقاتي كارگران، اين احزاب            
كماكان به اميد پذيرش آنان از           
جانب جمهوري اسلامي نشسته و        

در اين رابطه پ ك       .  دل بسته اند   
ك حلقه ارتباط مناسبي براي اين        
احزاب در رابطه با جمهوري اسلامي      
است و اين دليل اصلي شركت دو          

 . حزب دمكرات در اين نشست است
 

اما با وجود شركت همه ي احزاب          
 چپ و راست ناسيوناليست كردستان 
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رفاه و آزادي بـدون احسـاس        

امـنـيـت، بـدون زنـدگـي در             

شرايـطـي امـن، كـه در آن             

شهروندان در هراس از فـقـر،          

جنگ و تخريب، و بدون هـراس       

از  بدتر شدن اوضـاع، بـه هـر         

سرنوشتي كه سرمـايـه بـراي        

آنها رقم ميزند تسليم نشوند،     

بدون احساس  .     ممكن نيست 

امنيت و برخورداري از امنيتـي      

سالم و انقلابي، كه در دل آن        

شهروندان بتوانند  رفـاه  و           

آزادي را تجربه كنند، تـحـقـق         

مطالبات برحق مردم ممـكـن      

 . نيست

 

 )منشور رفاه، آزادي و امنيت(

 
 )خط رسمي(حزب حكمتيست 

 
اينبار هم كارگران هفت تپه در اوج              
آگاهي، متحدانه و همصدا به كارفرماي         
مفت خور و گردن كلفت، اسدبيگي و            
ياران و حاميان اش در دفاتر استاني و            

درس فراموش نشدني    ..وزارت خانه ها و      
اسدبيگي و گماشتگانش در وزارت      !  دادند

اطلاعات و قوه قضائيه و استانداري و             
پيام هاي مهم و جدي از       ...  وزارت كار و    

  !كارگران هفت تپه دريافت كردند
 

از اين رو، يكبار ديگر تهديد و توطئه جاي         
و “    درك كارگر “و“  مذاكره”خود را به      

كارگران هفت تپه با خنثي      .  داد“  گفتگو”
كردن همه توطئه ها، متحدانه حاكميت را       
عقب زدند و بار ديگر نمايندگان رژيم را           
وادار كردند براي شنيدن صداي اعتراضان       
راهي هفت تپه شوند و در اوج حقارت            
وخفت و خاري سخنراني هاي افشاگرانه،        
اعتراضي و راديكال كارگران را بشنوند و         

 .  خفقان بگيرند
 

هفت تپه نشان داد نه عوامفريبي و دلقك         
بازي هاي رئيس قوه قضائيه و نمايندگان        
مجلس براي ماستمالى كردن مساله، نه         

براي ساكت    “آقا”لفاظي هاي بيمايه       
كردن كارگر، نه تهديد و پرونده سازي، نه         

كمونيست و سوسياليست بودن      “  اتهام”
  .ديگر كارساز نيست... و
 

اعتصاب اخير كارگران هفت تپه، خنثي         
كردن آگاهانه و هوشمندانه توطئه هاي         
رژيم و حفط اتحاد كارگران، نمايانگر بلوغ        
و خودآگاهي طبقاتي و رشد يابنده طبقه        
كارگر ايران و قدرت و نفوذ راديكاليسم          

هفت .  كارگري در جنبش كارگري است      
تپه نشان داد طبقه كارگر خود را براي            

اين واقعيتي است    .  پيروزي آماده ميكند   
كه  نگاهها را به هفت تپه ميخكوب كرده          

  !است
 

هفت تپه امروز نماينده مبارزه و تلاش           
ميليوني براي رفاه، آزادي، برابري و             

امروز هفت تپه به     .  سعادت همگاني است  
حق سمبل خوشبيني و اميد به آينده،           
سمبل اعتماد به قدرت طبقه كارگر،            
اعتماد به درايت و توان رهبران كارگري،          

هفت تپه  .  و مبشر آينده اي بهتر است        
 !بايد پيروز شود

 
 

 زنده باد اتحاد طبقه كارگر
 زنده باد آزادي، برابري، حكومت كارگري

 
 -حزب كمونيست كارگري

 )خط رسمي(حكمتيست 
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 هفت تپه سمبل قدرت كارگري

ايران در كنگره ملي كرد، به شهادت             
تاريخ و تجارب تا كنوني، همزيستي  اين         
احزاب چه با پذيرش نامحتمل آنها از            
جانب جمهوري اسلامي و چه ماندن در         
اپوزيسيون، بسيار سخت و غير ممكن          

اين احزاب چه در حال حاضر وچه        .  است
در آينده ي تحولات ايران اساسا بعنوان          
نيروهايي با منافع متفاوت هم در صفوف         
خود تخاصمات جدي اي را خواهند            
داشت و هم عليه منفعت و آزاديهاي            
سياسي براي كارگران و زحمتكشان           

 .كردستان  قرار مي گيرند
 

مساله دوم شركت هيات نمايندگي كومله       
ي عليزاده در كنگره ملي كرد اين بار             
نشان از تصميم قاطعانه و نهايي اين             
جريان براي ادغام در صفوف ناسيوناليسم       

ادغام كومله ي   .  است“  كردايتي”و جنبش   
عليزاده در هر دو جناح ناسيوناليسم كرد        
كه هر دو خواهان ديالوگ و مذاكره و             
معامله با جمهوري اسلامي اند براي اين         
جريان تناقضاتي را بهمراه دارد كه ناگزير        

ازجمله كومله هنوز خود    .  از حل آنها است   
سازمان كردستان حزب كمونيست       ”را   

. مي نامد و شعار سرنگوني مي دهد      “  ايران
هردوي اين ادعا، كومله را به جرياني            

ك ن  (نچسب در درون كنگره ملي كرد         
ظاهرا احزاب اين   .  تبديل كرده است  )  ك

كنگره چه پ ك ك و پژاك و چه احزاب           
ناميدن “  كمونيست”دمكرات كردستان،    

كومله را جدي نگرفته و گاها اشكار و             
نهان پيشنهاد كرده اند كه بند نافش را با          
كمونيسم و حزب كمونيستش بريده و          
صاف و صريح و بي دغدغه به جنبش             

در درون جريان كومله     .  كردايتي بپيوندد 
عليزاده هم اين گرايش و تمايل بريدن از         

 . كمونيسم و حكا دست بالا را دارد
 

همچنين كومله عليزاده بايد تكليف خود       
را با شعار سرنگوني جمهوري اسلامي هم        

قرار گرفتن اين جريان در        .  روشن كند 
صفوف احزاب كردي ايراني و منطقه كه         
همگي خواهان همگرايي و ديالوگ و           
مذاكره با جمهوري اسلامي اند، عملا           
سرنگوني طلبي كومله را به سخره گرفته        

 . و جدي نمي گيرند
 

اين كه عليزاده و كومله اش با اين                
تناقضات و ديپلماسي شرم آورش چگونه       

 .كنار مي آيد امر خودش است
 

اما از زاويه منفعت كارگران و مردم               
زحمتكش، كومله ي عليزاده بيشترين         
ضربه را به كمونيسم و كارگر در                 

اين جريان   .  كردستان زده و مي زند        
بيشترين خدمت را به ناسيوناليسم كرد و        
تطهير و مشروعيت دادن به اين جنبش         

كومله ي عليزاده با     .  ارتجاعي كرده است  
تحريف تاريخ كومله و حزب كمونيست         
ايران، كل اين تاريخ پر افتخار را دو               

دستي تقديم ناسيوناليسم كرد كرده           
عليزاده و جريانش هنوز خود را به        .  است

اين تاريخ ولو با تحريف و تعريف فرصت          
طلبانه ي آن،  آويزان كرده و بر توهمات          
بخشي از زحمتكشان كردستان كه به          
كومله ي قديم و تعلق شان به آن، افتخار          
كرده و مي كنند، سرمايه گذاري كرده و          
بصورت ريا كارانه اي نان كمونيسمي را          
مي خورد كه نسلي از كارگران و                
كمونيست هاي كردستان را پرورش داده       

در حاليكه اين كومله ي جديد هيچ       .  است
سنخيت و شباهتي به آن تاريخ و سنت و          
كمونيسم اجتماعي كردستان انقلابي         

سمومي كه امروز كومله به نام          .  ندارد
كمونيسم به خون اين تاريخ مي ريزد، آن         
خطر و ضرري است كه بايد در مقابلش           

 . ايستاد
 

در ميان منتقدين كومله ي عليزاده هم          
شركت اين جريان در كنگره ملي كرد كه         
همه ي شركت كنندگانش متحدين           
. جمهوري اسلامي هستند، ايرادي ندارد      

گويا ايراد به سخنراني نماينده كومله در         
 !اين كنگره است

    
ما به همراه هزارن كمونيست و كارگر و           
زن و جوان انقلابي در كردستان به              
عليزاده و كومله اش فرصت و اجازه              
نخواهيم داد كه نام كمونيسم و كارگر و          
مردم آزاديخواه كردستان، تاريخ و اعتبار        
چند نسل از كمونيستهاي در كردستان را       
به وسيله و ابزار سياسي و ديپلماتيك            
ادغام زبونانه اش در جنبش ناسيوناليسم        

كمونيست هاي واقعي    .  كرد تبديل كند   
كردستان و كارگران آگاه  و زنان برابري          
طلب، مدت ها است شاهد بندبازي و            
معامله و ديپلماسي كثيف عليزاده با            
احزاب و جريانات و جنبش ارتجاعي            

 . ناسيوناليسم كرد هستند
 

ما و نسل جديد كمونيست هاي كردستان       
و كارگران آگاه و زنان و مردان آزاديخواه         
و برابري طلب، وظيفه ي  دفاع از                
كمونيسم و كارگر و مبارزه ي بي امان با           
ناسيوناليسم بي آبرو و بازنده و تسليم           

مبارزه اي كه     .  شده را برعهده داريم      
سرنوشت كومله ي عليزاده هم در آن            

 .تعيين تكليف مي شود
 

كمونيسم و طبقه كارگر ايران و جنبش          
آزاديخواهي براي سرنگوني جمهوري         
اسلامي، نه تنها هشتاد ميليون مردم           
محروم را از نكبت رژيم فلاكت و فقر و            
گرسنگي و سركوب نجات مي دهد، بلكه        
مساله كرد در كردستان ايران را هم به           
انقلابي ترين و انساني ترين شيوه به نفع          
كارگران و زحمتكشان كردستان حل          

در ايران انقلابي بعد از          .  خواهد كرد  
جمهوري اسلامي مردم كردستان حق         
انتخاب ماندن آزادانه و داوطلبانه با حقوق       
شهروندي مساوي و يا جدايي را خواهند         

 .داشت
 

راه حل جنبش ناسيوناليسم كرد براي          

كردستان ايران نه در ديالوگ و مذاكره          
امروز احزاب كردي با جمهوري اسلامي و        
شريك شدنشان در قدرت است و نه در           
حاكميت اين احزاب و جنگ و                 
جدالهايشان با هم بر سر تقسيم قدرت و          

ما بهمراه كارگران و زحمتكشان       .  ثروت
كردستان هرگز اجازه نخواهيم داد كه          
تجربه كردستان عراق و دولت اقليم در          

اين خوابي  .  كردستان ايران  تكرار شود      
است كه جنبش ناسيونالسم كرد در            
كردستان ايران و احزاب چپ و راست اين        
جنبش از جمله كومله ي عليزاده بايد به         

 ! گور ببرند
 

دفتر كردستان حزب حكمتيست 
 )خط رسمي(

 
 ٢٠١٩اكتبر  - ٩٨مهرماه 

 كنگره ملي كرد

 “همه با هم”



ی    ਜวൈএت  ൻࣂࡣ േماره حࢇॷ    ٢٧۶  ۳ 
 

ن  ඟم          کار ده  نده      ار ما ھا           ی    و اع  ໋ا ࣓൉ࣞ੆ज़ শ ৶ ඛ঺ ਗ ࠫࢤ  हख़ࢣ

آنقدر طبيعى است كه براى        -١سؤال  
هيچكس نميتوان بخاطر راه انداختن آن        

هيچ رژيمى نميتواند با      .  پاپوش دوخت 
مجمع وسيع كارگران همان رفتار             

اى را بكند كه به يك        سركوبگرانه و پليسى  
هيأت نمايندگى، هسته مخفى يا هيأت         

مجمع .  مؤسس اتحاديه مخفى ميكند      
آل به ميدان آمدن         عمومى شكل ايده   

كارگر بصورت متشكل و علنى است، يعنى       
به آن شكلى كه قدرت كارگر به معنى            

كارگر .  واقعى كلمه به نمايش در ميآيد        
منفرد در هسته مخفى زور بيشترى از           
. دانشجوى منفرد در هسته مخفى ندارد        

اما كارگر مجتمع در مجمع عمومى يك         
قدرت واقعى است، چرا كه كارگر در علنى        

اى بودن حركتش است كه         بودن و توده   
 .ميتواند بعنوان كارگر قد علم كند

 

هيأت نمايندگى كارگرى،       :٢سؤال   
اى كارگرى    نفسه هنوز تشكل توده       فى

چون نه يك ساختار ماندگار ايجاد       .  نيست
كه (ميكند و نه ظرفى براى توده كارگران         

تعريف )  عضو هيأت نمايندگى نيستند      
شك نيست كه تحميل نمايندگان     .  ميكند

خود به كارفرما و دولت، گرفتن نوعى            
مصونيت دوفاكتو براى آنها در مقابل رژيم       

بعنوان كسانى كه وكيل كارگرانند و بايد        (
، شناساندن   )از منفعت آنها دفاع كنند        

هاى كارگرى و تبديل آنها به رهبران         چهره
عملى در مقياس سراسرى، حمايت            

اى از نمايندگان و غيره، همگى طبقه           توده
اى     كارگرى را كه از حداقل تشكل توده        
تر    محروم است در صحنه مبارزه قوى         

اما اين هنوز   .  ميكند و بسيار مفيد است     
سؤالى را كه يك فعال كمونيست كارگرى        
در جنبش كارگرى جلوى خود گذاشته         

چگونه :    سؤال اينست .  است پاسخ نميدهد  
ميتوان ظرفى، تشكيلاتى، براى شركت و       
ابراز وجود متحدانه و ادامه كار توده             

هيأت نمايندگى بالأخره   .  كارگران ساخت 
هرقدر هم كه مورد    .  هيأت نمايندگى است  

حمايت كارگران باشد، هنوز يك هيأت         
برگزيده از ميان كارگران است كه پشتش        
. به يك سازمان كارگرى استوار نيست          

هيأت نمايندگى كارگرى در ايران، با            
ارز نيستند،    ها در اروپا هم      سران اتحاديه 

سازمان ”چون بطور واقعى به نيابت از يك        
. اند  جلوى كارفرما قرار نگرفته     “  كارگرى

داشتن رأى اعتماد كارگران، و يا جوابگو         
بودن به كارگران، هنوز جاى داشتن            
حمايت و رأى يك سازمان داير كارگرى         

اگر هيأت نمايندگى كارگرى     .  را نميگيرد 
را توقيف كنند، كارگر هنوز با همان سؤال        

چكار كنم؟ ظرف     :    قديمى روبروست  
اعتراض متشكل من چيست؟ كجا بروم؟        
جنبش مجمع عمومى موضوع را از زاويه         

اجتماع كردن، پاى   .  ديگرى مطرح ميكند  
يك تصميم را جمعا امضا كردن، جمعا           

اعتراض كردن و جمعا پاسخ خواستن،          
ترين شكل مبارزه در شرايط ايران         مناسب

واضح است كه در اين سنت        .  امروز است 
اما .  هم كارگران نماينده انتخاب ميكنند      

اين نمايندگان پشتشان به مجمع عمومى       
كارگرى، به تصميمات آن و به قابليت           

جنبش مجمع  .  تجمع مجدد آن گرم است    
عمومى قدم اول، و سنگ بناى، جنبش          

 .شورايى است
 

شوراهاى كارگرى در انقلاب       :٣سؤال  
هاى كارخانه بودند و نه         اساسا كميته  ٥٧

شورا به معنايى كه جنبش شورايى مد           
 نظر دارد، يعنى جنبشى كه اجتماع           

كارگران در يك واحد،      )  مجمع عمومى (
شوراهاى كارگرى  .  سلول پايه آن است     

هايى متشكل از        دوران انقلاب، كميته    
بنظر من آن    .  نمايندگانى از كارگران بود    
هاى كارخانه،    نوع شوراها، يعنى كميته     

بنظر من  .  مطمئنا دوباره عروج ميكنند     
اين نهاد با اين واقعيت خوانايى داشت و          
هنوز دارد كه جنبش كارگرى ايران يك         
اليت سياسى و يك بافت رهبرى عملى          
غير رسمى دارد كه هيچوقت اين امكان را        

اى پايدار      اند در يك ساختار اتحاديه      نداشته
اى     به رهبران رسمى و مسئولان اتحاديه       

اندازى    تلاش براى راه    .  تبديل بشوند  
تشكلهاى كارگرى و بخصوص براى تأمين       
رهبرى كارگران در جدالهاى جارى با           

بمجرد .  دولت و كارفرما در خون اينهاست     
اينكه تناسب قوا اجازه بدهد اين رفقا در          

اى     اى و حتى فراكارخانه        سطح كارخانه 
يك شكل علنى به وحدت عمل مبارزاتى        
خود ميدهند و نوعى رهبرى عملى و            

اين .  علنى براى كارگران تشكيل ميدهند     
تر از آن     راديكال.  اى نيست     جنبش اتحاديه 

اما جنبش   .  است، سوسياليست است     
شورايى هم نيست، چون اساسا، با الهام          

اى، به نمايندگى        قوى از سنت اتحاديه     
كردن كارگران در مقابل دشمن معطوف        

سازمانيابى توده   -است و نه به خود          
كارگرى براى ابراز وجود طبقاتى و اِعمال        

). كه بنياد جنبش شورايى است    (حاكميت  
اينكه وضعيت انقلابى و فرار سرمايه داران        

ها    اين كميته  ٥٧ها در انقلاب       و مصادره 
را به قلمرو كنترل كارگرى          )  شوراها(

كشيد هنوز تغييرى در اين واقعيت             
نميدهد كه اساس كار اينها نمايندگى           
كردن كارگر در قبال دولت و كارفرما بود         
و نه بدست گرفتن قدرت يا اداره امور             

بنظر من اين جنبش شورايى نوع       .  جامعه
، كه همانطور كه گفتم شايد          ٥٧سال  

هاى كارخانه عنوان بهترى       جنبش كميته 
براى آن بود، منعكس كننده اين واقعيت         
است كه جنبش كارگرى در ايران بسرعت       

هاى    راديكال ميشود و از كنار ايده            
سنديكايى عبور ميكند، بدون اينكه يك        
سنت حزبى كمونيستى كارگرى شورايى       

در سطح جامعه قدعلم كرده باشد و به            
اين راديكاليسم كارگرى امكان               

گيرى سياسى در قبال مسأله دولت         جبهه
اين جنبش ماتريال   .  و حاكميت را بدهد    

جنبش شورايى در ايران است، اما بخودى        
سنت شورايى  .  خود هنوز خودِ آن نيست     

بايد آگاهانه بدرون جنبش كارگرى ايران        
بايد .  برده شود و براى آن تبليغ شود           

فعالين كمونيسم كارگرى در ايران فعالين       
به معنى جنبش    .  جنبش شورايى باشند   

سازمانيابى وسيع طبقه كارگر براى       -خود
دخالت در سرنوشت جامعه و در امر             

 .قدرت و اداره امور
 

اتفاقا تمام زيبايى جنبش         :٤سؤال  
مجمع عمومى در همين است كه چپ           

چپ است و   .  است بدون آنكه تخيلى باشد    
چپ .  تر است   از همه آلترنانيوها شدنى     

است براى اينكه توده وسيع كارگران را به         
تر است براى اينكه       شدنى.  ميدان ميكشد 

بجاى اينكه تشكل كارگرى را به رضايت         
دولت و سازمان امنيت و تساهل رئيس          
جمهور و بلند شدن رهبر از دنده مدنى،          

اش   گره بزند، بجاى اينكه براى راه اندازى       
رهبران كارگرى را به جلسات پنهانى           
فرابخواند و به خطرشان بياندازد، بجاى         

هاى من درآوردى و           اينكه اساسنامه  
مقررات دلبخواهى وضع كند و برود و            
بيايد تا رضايت گرايشات را جلب كند، از          
كارگران ميخواهد كه جلوى چشم دولت و       
كارفرما دقايقى چند در كانتين جمع           
شوند و راجع به يك موضوع نظرشان را           
بگويند و حكمى را تصويب كنند كه بشود        
بنام كارگران و با مسئوليت همه كارگران        
و بعنوان مطالبه همه كارگران جلوى            

هيچ نيرويى در دنيا       .  مقامات گذاشت  
نميتواند مانع جمع شدن علنى كارگران        

. جويى بشود   ناراضى يك واحد براى چاره     
در اين روش دست دولت و كارفرما              

نما   كسى را نميتوانند انگشت   .  تر است   بسته
به كسى نميتوانند اتهام      .  و اخراج كنند   

گرى بزنند، كارگر را نميتوانند تك         توطئه
گير بياورند و بترسانند، نميتوانند رهبر و         
. فعال كارگرى را منزوى كنند و بكوبند         

 .چون حرف حرفِ مجمع عمومى است
جنبش مجمع عمومى يعنى جنبشى كه        
سعى ميكند در هر واحد و كارگاه مجمع          
عمومى راه بياندازد و خواست كارگران را         
به مصوبه رسمى آن تبديل كند و اجتماع         
كارگران را به ضامن اجرايى آن تبديل           

يك عمل طبيعى و نسبتا عملى          .  كند
فورا سنگ بناى   )  تجمع فيزيكى كارگران  (

اى و يك اراده واحد          يك تشكيلات توده  
براى جنبش شورايى اين يك         .  ميشود

براى مبارزات  .  نقطه شروع واقعى است     
جارى، اين يك ظرف بسيار مناسب تأمين       
رهبرى و بسيج و متحد كردن صفوف            

نفس اين تجمع نوعى       .  كارگران است  

نمايى علنى كارگران        آكسيون و قدرت    
از .  محسوب ميشود و روحيه بخش است       

همان ابتدا همه چيز علنى و شركت در           
آن براى هر كارگر در هر استنطاقى قابل          

دست دولت براى برهم زدن و       .  دفاع است 
. بله چپ است  .  انگ زدن به آن بسته است     

 .ترين روش است اما عملى
يك چيزى   ”در مورد سنديكا و ايده           

. چند كلمه بگويم  “  بگوييد كه بشود گرفت   
اولا، سنديكا آلترناتيو شورا نيست، شورا         

اينكه چرا  .  هم مزاحم ايجاد سنديكا نيست    
در ايران سنديكاى مستقل از دولت             
نداريم، سؤالى است كه پاسخش را بايد          
جنبش سنديكايى پيدا كند و براى همه         

اگر از من بپرسند،       .  ما توضيح بدهد    
ميگويم در ايران سنديكاليسم پا نميگيرد       
براى اينكه سنديكا، بخصوص در دوره و          
زمانه ما محصول جنبش عمل مستقيم         
كارگرى نيست، بلكه جزئى از يك مدل          

سنديكا .  سياسى در جامعه است     -ادارى
بخشى از يك توازن و حتى توافق وسيعتر        
در جامعه ميان دو سوى خريد و فروش           

سنديكا بعنوان  .  نيروى كار در بازار است      
بخشى از يك رژيم و نظام سياسى خاص          

بدون .  امكان شكفتن و تداوم داشتن دارد      
پارلمان، بدون سوسيال دموكراسى، بدون      
تقدس بازار، بدون سنت قوى قانونگرايى        
بورژوايى در جامعه، بدون ثبات سياسى و        
بطور خلاصه بدون يك مجموعه روابط          
سياسى، ادارى و حقوقى در جامعه كه           
اتحاديه كارگرى بخش موجه و پذيرفته         

اى از آن تعريف شده باشد،                   شده
حتما .  سنديكاسازى راه بجايى نميبرد      

بعضى در نقد اين نظر مثال سنديكاهاى         
انقلابى در برخى كشورهاى ديكتاتورى و        

هاى آفريقاى جنوبى را پيش         يا اتحاديه 
اما اين مثالها مربوط        .  خواهند كشيد  

نيست، چون قرار بود دوستان سنديكاساز       
بودن “  قابل گرفتن ”ما شدنى بودن و        

شك .  سنديكاهاى متعارف را نشان بدهند     
دارم كسى بتواند اجازه سنديكاى انقلابى       
را از مسئولين و مامورين تقسيم معجون         

 .جامعه مدنى در ايران بگيرد
با اينحال هر فعال جنبش كمونيسم            
كارگرى مدافعان سنديكا را تشويق ميكند      

حتما “  گرفت”كه اگر چيزى را ميشود         
ام، ما هيچ دو          قبلا هم گفته    .  بگيرند

خشتى كه كارگران روى هم گذاشته           
ما آلترناتيو خود را     .  باشند را بر نميچنيم    

تبليغ ميكنيم و ميكوشيم كارساز بودن و        
عملى بودن آن را نشان بدهيم، كارى كه         

 .ها هم بكنند انتظار داريم سنديكائى
 

بنظر من ابدا ما نبايد             :٥سؤال   
گرايى در      برخوردمان را به اتحاديه        

يادمان .  كشورهاى جهان سوم تند كنيم      
باشد داريم در مورد طبقه كارگرى حرف         
ميزنيم كه در قلمرو سياسى و اقتصادى          
بشدت تحت سركوب و حمله است و به           
زور از حداقلى از تشكل براى ابراز وجود          

نشان .  صنفى و سياسى برخوردار است       
ها بنظر من     دادن ناتوانى تاريخى اتحاديه    

بايد با ارجاع به سنت اروپا و آمريكا انجام          
 . بشود

 پاسخ به سؤالاتي در باره مجمع عمومي كارگران، هيأت نمايندگي،
  سنديكا و اتحاديه

 
 منصور حكمت

اند اما در     متاسفانه سؤالات در متن ذكر نشده      
 . پاسخ، ميتوان سؤالها را  تشخيص داد
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  ٢٧۶   ॷماره 

ت    ৯஻دید චب   ଘ      یୀ ୀ  ،دی ی  آز ୀࣂࡣൻേحࢇ ໓ ا ا  ا

حاصل جستجوي سمج زباله داني و يا               
التماس در تقاطع            مسابقه         به

 .بستگي دارد خيابانها 
 

جايي كه موجودي سر سفره و تپش قلب             
متاثر از قطر يخ هاي شمال بلكه             آدمها نه 

حاصل چرتكه حرص و استثمار و سودپرستي        
وحشيانه، توطئه، توافقات و محاسبات شوم          

 .دستجات و ارگانهاي حاكم است
 

انتظار اينكه در مرارت و سگ دويي روزمره         ...  
جايي براي نگراني روند ميزان اسيديته خاك         
در طول چند دهه، ميتواند كمي لوكس و             

براي بخش اصلي آن    .  خوش خيالي بنظر برسد   
مردم آينده بدرجات زجر آوري در همين            

مهر طبقاتي، مهر ثروت    .  امروز خلاصه ميشود  
و مكنت و مهر مشاركت در باندها و مافياي            

را همين امروز     طبقات حاكمه آينده محتوم       
در مقابل هر كودك و جوان بخش عظيم              
جمعيت زحمتكش و كارگر آن جامعه به رقص        

 ..در مياورد
  
در ايران سرنوشت محيط زيست با سرنوشت          

آن جامعه  .  جمهوري اسلامي گره خورده است    
و بخش اصلي آن جامعه ميتوانند و بايد در             

فلات .  رفتار خود با طبيعت تجديد نظر كنند        
ايران به نسبت بسياري از نقاط كره زمين             
شانس بهتر زيستن را در طول تاريخ به               

وضعيت اين   .  ساكنان آن اهدا كرده است        
طبيعت ميتوانست بسيار بهتر از وضع موجود         

در دل خاك آن طبيعت حاصلخيزي به        .  باشد
وفور هست، در هواي آن بوفور اكسيژن              

همانطور كه در توان و طينت آن            ...  هست
... مردم محبت و تمدن و همزيستي موج ميزند       

هر درجه از سياهي بر سرنوشت آن جامعه            
ريشه در سيطره استثمار و توحش اسلامي           

 . سرمايه دارد
 

هوا از بدترين     امروز و همانطور كه آلودگي         
بالاترين عامل مرگ    هاي دنيا است، سرطان      

است، اما بيشتر از اكسيدكربن اين سم خفقان         
و فقر و استيصال است كه مردم را                    

و پتروشيمي خوزستان از        نفت    ميكشد؛   
پيشرفته ترين و در عين حال ناهنجارترين           
مراكز صنعتي است كه مردم مجاور بدترين           
تاوان آنرا پس ميدهند، اما بيشتر از سموم اين         
صنايع، كمبود يك ماسك چند قراني است كه        
مرگ با استفراغ خون را يك اپيدمي ساخته           

در ايران سياست دولت و كاركرد            .  است
محيط زيست را تخريب كرده      صاحبان صنايع   

در  است اما بخش اصلي مردم در زندانها و             

كوچه پس كوچه ها اعدام ميشوند، خود كشي        
  . ميكنند و در دام اعتياد جان ميدهند

 
امروز در بحث داغ حول نسل ها، در                  

كلمات ساده و در بيان واقعيتي           گرماگرم  
ساده و ملموس، نوبت به ايران كه برسد، حتي          
در اعماق فاجعه؛ در هوايي متعفن از تحقير و          
بي حرمتي و فرودستي؛ در جامعه اي تا               
خرخره غرق در فقر و فلاكت و نااميدي؛ در            
مملكتي در قرق پست ترين نمايندگان رذالت        
اسلامي سرمايه؛ اتفاقا و حتما بيشتر از هر             
جاي ديگر جاي غصه براي وضع طبيعت و            
سرنوشت دلفينها در دور دستهاي قطب يخ          
زده و تعداد ستاره هاي موجود در دل                
كهكشانهاي آسمانهاي آن فلات ضروري و           

 . حياتي است
 

سوال اينست كه مگر تا كي قرار است زباله             
هاي اسلام و سرمايه در ايران توليد و باز توليد          

مگر تا كي كودكان ما قرار است اين           شوند؟  
هواي متعفن را استنشاق كنند و در بردگي و          

اين كوهها، رودخانه    حقارت دست و پا بزنند؟      
ها، اين خاك و طبيعت بخش تفكيك ناپذيري        

و عزت نفس زندگي است كه ما          از انسانيت   
در دلها و روياهاي خود داريم، روياهايي كه            
براي تحمل مرارتهاي امروز تنها دلخوشي ما         

روي همين خاك است كه ما ميتوانيم         .  است
ببينيم .  رفاه و تمدن و آسايش را بيافرينيم         

چگونه بهشت هاي دست نيافتني را روي             
دوش ما كارگران ميسازند و با همان سرعت ما         
را زنده زنده در ميان سموم و زباله هاي                

به مرگ تدريجي دردآور مجبور           كشنده   
 . ميكنند

 
در جام جهان نماي آن جامعه بيكاري و بي            
مسكني و فقر و فرودستي و بي حقوقي درست        
به اندازه انقراض و خرسها و دلفين هاي دردانه         
كره زمين، در تارك كارگر و زحمتكش جامعه         

مگر اينكه در نبردي تعيين      .  نفش بسته است  
براي آن      .كننده اين سرنوشت را تغيير دهد      

جامعه تعادل زيست در قطب هاي ميدان            
بهارستان، ساختمان بورس، عمارت وزارت كار       

 .و قلعه زندان اوين رقم ميخورد
 

كسي هست براي خرسهاي دردانه قطبي            
تعريف كند كارگر و زحمتكش و وجدان بيدار         
و آگاه فلات ايران در گرماگرم                      

خود از اوين و در راه لايروبي          عزيزان   نجات  
سهم خود   براي ايفاي      زباله اسلامي سرمايه  

 از پاي ننشسته است؟ 
 

  زيست در ايران


